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فاطمه شیخ علیزاده
اپیزود اول: نیایی تنها می‌روم!

دو تـــاس از جیبم بیـــرون می‌آورم و روی صندلی ســـنگی 
پـــارک می‌نشـــینم.تاس‌ها را روی میـــز شـــطرنج می‌ریزم. 

دو و ســـه می‌آید.
رو به عرفـــان می‌گویم: می‌بینی! شـــانس مـــن در همین 

است! حد 
عرفان می‌گوید: با این شـــانس می‌خواهـــی بروی دزدی؟ 

سر کوچه نرســـیده تو را می‌گیرند.
لال شوی عرفان! مجبور بودی سق سیاه بزنی؟

خودم را بـــه نشـــنیدن می‌زنم.برای یک بار هم که شـــده 
می‌خواهم به نشـــدن فکـــر نکنم!

وقتـــی بابـــا غیبـــش زد با خـــودم فکر کـــردم می‌گـــردم و 
پیدایش می‌کنم.به او می‌گویم کـــه برگردد.فکر می‌کردم 

بـــه دســـت و پایـــش می‌افتم تا دلـــش با ما نرم شـــود.
فقط 12 ســـالم بود کـــه بابا رفـــت دنبـــال زندگی خودش 
با معشـــوقه‌اش! از او دل خوشـــی نداشـــتم اما آدم در آن 
سن و ســـال فکر می‌کند یک روز آدم‌ها شـــبیه رؤیاهایش 
می‌شوند.نشـــد بابـــا را پیدا کنـــم و او هرگز شـــبیه رؤیای 
من نشـــد.بعداً فهمیدم عاشق شـــده و اتفاقاً خدا را شکر 

کردم که دســـت از ســـر زندگی ما برداشـــت.
بعد می‌خواســـتم درســـم را ادامه دهم.معلـــم ریاضی‌مان 
گفتـــه بود هـــوش خوبـــی دارم.عاشـــق کامپیوتـــر بودم.
فکـــر می‌کـــردم می‌توانـــم روزی یـــک کامپیوتر بخـــرم و با 
آن کار کنـــم.درس بخوانـــم و مهنـــدس کامپیوتر شـــوم و 
بازی طراحی کنـــم.در رؤیای خودم شـــرکت‌های خارجی 
بـــرای طراحی بـــازی رایانـــه‌ای از مـــن دعـــوت می‌کردند.

همـــه ایـــن رؤیاها نشـــد چـــون درس خواندن هـــم فراغ 
خاطر می‌خواســـت!

این بار اما نشدنی در کار نیست.
رو به عرفان می‌گویم: »ما دزدیم؟«

می‌گوید:»نه!«
می‌گویـــم: »تـــو می‌دانـــی مـــن هـــم می‌دانـــم که مـــا دزد 
نیســـتیم.فقط یـــک بار! یـــک بار بـــه مغازه طلافروشـــی 
می‌رویـــم و بـــار زندگی‌مـــان را می‌بندیم و دیگر دســـت به 
ســـرقت نمی‌زنیم.اگر هم تـــو نیایی من خـــودم می‌روم.«
عرفـــان را جـــو گرفته.اخم‌هایـــش را در هـــم می‌کشـــد و 
احســـاس می‌کند همدســـت جیمز باند است.دستانش 
را روی میـــز ســـنگی قـــاب می‌کنـــد و می‌گویـــد: »نقشـــه 

» ؟ چیست
می‌گویم: »پس هستی؟«

همان‌طـــور که با ژســـت همدســـت جیمز باند بـــه روبه‌رو 
خیره شـــده ســـرش را به علامت تأیید تـــکان می‌دهد.

بعد می‌گوید: »ما که دزد نیســـتیم.هیچ وقت هم دســـت 
به خـــاف نزده‌ایم.فقـــط همین یک بـــار بـــرای اینکه بار 

زندگی‌مـــان را ببندیم.«
می‌گویـــم: »طلافروشـــی ســـر خیابـــان بنفشـــه.آمارش را 
گرفته‌ام.صاحبـــش از آن بدجنس‌هـــای روزگار اســـت.از 

آنهـــا که خـــون مـــردم را در شیشـــه می‌کنند!«
عرفـــان دارد چهار چشـــمی نگاهم می‌کند.انـــگار دارد به 
کشـــفیات علمـــی مهمی گـــوش می‌دهد.اینطور با شـــوق 

گـــوش دادنش من را به وجد می‌آورد.با آب و تاب بیشـــتر 
می‌گویـــم: »رحـــم ندارد.به آدم‌هـــای بدبخـــت بیچاره که 
گرفتـــاری مالی دارند پـــول نزول می‌دهد.بعـــد برای پس 
گرفتـــن پولـــش آن هم با ســـود، هیـــچ مهلتـــی نمی‌دهد 
و حتی ممکن اســـت بدهـــکار را بـــه زندان هـــم بیندازد.

خیلی‌ها را به خاک ســـیاه نشـــانده.«
عرفـــان می‌گویـــد: »می‌خواهی انتقـــام اهالی محـــل را از 

بگیری؟« او 
می‌گویم: »ما بـــه دخل یک انســـان زحمتکش نمی‌زنیم! 
طلاهای مغـــازه‌اش را خالی می‌کنیم.هم دل کســـانی که 
این مرد بیچاره‌شـــان کرده خنک می‌شـــود و هم خودمان 

به نان و نوایی می‌رســـیم.«
دستش را جلو می‌آورد و می‌گوید عالیه!

می‌زنم قدش!
اپیزود دوم: کاش بگویی نرو!

»ســـر ظهـــر کـــه می‌شـــود مغـــازه‌اش را می‌بنـــدد و بـــه 
خانه‌شـــان می‌رود.حدود ســـاعت 4 یا 5 دوبـــاره به مغازه 
می‌آید.وقتـــی می‌خواهـــد مغـــازه را ببنـــدد خیابـــان هم 
خلوت اســـت.برای همین معمولاً کســـی در آن ساعت‌ها 

در مغازه نیســـت.«
عرفـــان می‌گویـــد: »فکـــر همـــه جایـــش را کـــرده‌ای جـــز 

اســـلحه!«
ایـــن را کـــه می‌گویـــد یـــک لحظـــه در دلـــم چیـــزی فـــرو 
می‌ریـــزد.در ایـــن چنـــد روز هر لحظـــه صد بار بـــا خودم 
تکـــرار کردم کـــه مـــن از چیزی نمی‌ترســـم! امـــا گاهی به 
خودم می‌آمـــدم و می‌گویم چـــه کار می‌کنـــی فرهاد؟ این 

تویی؟ ســـرقت؟ حالا اســـلحه؟
چقدر غریبه اســـت ایـــن واژه‌ها با ســـفره‌های محقری که 

مادرم با زحمت‌کشـــی برای ما پهـــن می‌کرد!
بعـــد دوباره صـــدای خنده‌هـــای آیـــدا و بوی روغـــن دنبه 
یـــادم می‌آیـــد و باز بـــه خودم می‌آیـــم و می‌بینـــم در حال 

دندان قروچه هســـتم.
خشمگین که می‌شوم در تصمیمم مصمم می‌شوم.

گوشـــه‌ای خیره شـــده‌ام و بدون اینکه به عرفان نگاه کنم 
می‌گویـــم: »اســـلحه لازم نیســـت.اگر همـــراه ببریم برای 
ترســـاندن این مردک نزول خور باید از آن استفاده کنیم.
مثـــاً تیر بزنیم به پیشـــخوان.بعد ســـر و صدا می‌شـــود و 

جمعیـــت مثل مـــور و ملخ می‌ریزد تـــوی مغازه.«
عرفان با آن ژســـت مســـخره‌اش که گمـــان می‌کند خیلی 
آدم شـــده اســـت اخم می‌کند و ســـرش را تکان می‌دهد و 

می‌گوید راســـت میگی!
دلـــم می‌خواهد پـــس کلـــه‌اش بزنـــم و بگویم چقـــدر تو 
احمقـــی! راســـت میگـــی و زهر مار! مگر من ســـر دســـته 
باند اشـــرارم کـــه اینقدر به مـــن اعتمـــاد می‌کنی؟چرا هر 
چـــه می‌گویم تأییـــدم می‌کنی؟چرا نمی‌گویـــی بی‌خیال! 

چـــرا ســـعی نمی‌کنی منصرفـــم کنی؟
اگـــر یک کلمـــه بگویی بیـــا بی‌خیال شـــویم، مـــن در این 
تصمیـــم مـــردد می‌شـــوم.بعد بـــاد درغبغب می‌انـــدازم و 
می‌گویـــم من کـــه عزمم را جـــزم کـــرده بودم امـــا رفیقم 
دســـتم را گرفت و نگذاشـــت! اما لابد تو هـــم می‌خواهی 

کـــم نیاوری!
خـــاک بر ســـرت عرفـــان! چقـــدر تو دســـت و پـــا چلفتی 

! هستی
بلنـــد می‌شـــوم و دســـت‌هایم را در جیبـــم فـــرو می‌برم، 

بـــالای ســـر عرفان می‌ایســـتم.
می‌گویم ساعت چند است؟

گوشـــی‌اش را از جیـــب شـــلوار جیـــن زغالـــی‌اش بیرون 
مـــی‌آورد و نگاهـــی می‌اندازد:»حـــدود 12«

می‌گویم همین امروز به طلافروشی می‌رویم.
می‌خواهم قال قضیـــه زودتر کنده شـــود.مرور کردن این 

نقشـــه در ذهنم مثل خوره به جانم افتاده اســـت.
عرفان می‌گوید: »عباس را هم ببریم!«

یک لحظه در ســـکوت به هـــم خیره می‌شـــویم: »یک نفر 
باید دم در بایســـتد که اگـــر مأموری چیزی بـــه ما نزدیک 

شـــد آمار بده.ســـوت بزنه تا جنگی فلنـــگ رو ببندیم.«
ابروهایـــم را بـــالا دادم و چشـــم‌هایم را ریز کـــردم و دارم 
به انگشـــتانم کـــه در هم فرو رفتـــه نـــگاه می‌کنم.عرفان 
می‌گویـــد: »قـــد و هیـــکل عبـــاس درشته.کســـی نزدیک 
بشـــه یـــه عربده می‌کشـــه تا طرف بـــره دنبـــال کارش و ما 
هم فرار کنیم.موتـــور هم دارد.از مغازه کـــه بیاییم بیرون 

تـــرک موتورش می‌نشـــینیم.«
گفتم یک بار یک حرف درست زدی عرفان!

اپیزود سوم: من یک قاتل هستم
جلوی در مغـــازه طلافروشـــی ایســـتاده‌ام و ضربان قلبم 
روی هـــزار اســـت.عرفان و عبـــاس کنـــارم ایســـتاده‌اند و 
حرفـــی با هـــم نمی‌زنیم.دیگر بـــه چیزی فکـــر نمی‌کنم و 
وارد مغازه می‌شـــوم.همین که وارد می‌شـــویم، در پشـــت 
ســـرمان بســـته می‌شود.پشـــت دخـــل مـــی‌دوم و گلـــوی 
صاحـــب مغازه را از پشـــت ســـرش بـــا ســـاعدم می‌گیرم.
دارم عربـــده می‌کشـــم و می‌گویـــم در بـــا کـــدام کلیـــد 
بـــاز می‌شـــود؟عرفان دارد تنـــد تنـــد طلاهای مغـــازه را در 
کولـــه پشـــتی‌اش می‌ریزد.مـــرد طلافروش تقـــا می‌کند 
و ناگهـــان مـــچ دســـتم را می‌گیرد.چاقو در دســـتم شـــل 
می‌شود.دســـتم را دور چاقـــو محکمتـــر می‌کنـــم و بـــه 

ســـمت طلافروش بالا می‌آورم.خون دارد در صورتم فواره 
می‌زند.دستش را ســـمت کلیدی می‌برد و فشار می‌دهد.

می‌گویـــد: »برید بـــه درک!«
را رهـــا می‌کنـــم و ســـمت در مـــی‌دوم.روی زمیـــن  او 
می‌نشـــیند و دســـتش ســـمت تلفن می‌رود.3 نفری ترک 
موتـــور می‌نشـــینیم.تا ســـر خیابـــان ثانیه‌هـــا برایـــم هزار 
ســـال می‌گذرد.درســـت یک خیابـــان بالا‌تـــر خودروهای 
گشـــت پلیس اطراف موتور را محاصره می‌کنند.چند نفر 
روی ما اســـلحه کشـــیده‌اند.فقط کافی است یک حرکت 
اضافه انجـــام دهیم تا شـــلیک کنند.زانوهایم دارد به هم 

می‌خورد.زیـــر لبی بـــی‌اراده می‌گویم ســـودابه...
اپیزود آخر: مراقب مامان باش سودابه

در یک اتاق 12-10 متری نشســـته‌ام.امروز صبح اســـمم را 
خواندند.بلنـــد شـــدم و قلبم باز هم تند تنـــد می‌زد.مثل 
روزی که جلوی در مغازه طلافروشـــی ایستاده بودم.مثل 
آن روز کـــه در پلیـــس آگاهـــی گفتند می‌دانی چه دســـته 

گلی آب دادی؟ مـــرد طلافروش مرد!
آن روز هـــزار بـــار کلمـــه طلافروش مـــرد؛ در ســـرم تکرار 
شـــد.بار اول که ســـودابه ملاقاتـــم آمد به پهنـــای صورت 
اشـــک می‌ریخت.گفت هرطور شـــده رضایـــت می‌گیرم.
گفتم در خانه‌شـــان نرو ســـودابه! نمی‌خواهم به خانواده 
یک نزول خـــور التماس کنی.زمان می‌گذرد و خودشـــان 

رضایـــت می‌دهند.
ســـودابه هـــق هـــق گریـــه کـــرد و گفـــت: »کـــدام زمـــان 
می‌گـــذرد؟ فیلم دوربین مدار بســـته مغـــازه‌اش در محل 
پخش شـــده.در همه گوشـــی‌ها فیلم لحظه قتل هست! 
بـــرای همیـــن می‌خـــوان بـــه پرونـــده‌ات توی وقـــت ویژه 

رســـیدگی کنن!«
بدبخت شدی سودابه!

آن از زندگـــی نکبتـــی بـــا پـــدر و مادرمـــان! ایـــن هـــم از 
آبروریـــزی کـــه بـــرادرت بـــه بـــار آورد.مـــن می‌خواســـتم 
یـــک روز نام خـــودم را بیـــن بهترین مهندســـان کامپیوتر 
ببینم ســـودابه!می خواســـتم با آیدا ازدواج کنم و او برایم 

غش‌غـــش بخنـــدد و مـــن کیـــف کنم!
می‌خواســـتم بـــرای مامـــان بهتریـــن کرم‌هـــا را بخرم که 

دیگـــر دســـت و پایش بـــوی روغن دنبـــه ندهد!
می‌خواســـتم باعث ســـرافرازی تو باشـــم پیش شـــوهرت 

و خانواده‌اش!
اما حالا آبرو برایت نگذاشته‌ام سودابه!

روز دادگاه کـــه رســـید خانـــواده‌اش بـــا گریه ســـرم فریاد 
می‌زدند.یکـــی از آنها بـــه مادرم ناســـزا گفت.عربده زدم و 

بـــه ســـرباز گفتم بگو نـــام مـــادرم را نیاورد.
یـــک زن جوان جیـــغ زد و گفـــت می‌بینید چقـــدر اوباش 

اســـت.حتی الان هم دارد لات بـــازی درمی‌آورد.
بعد همـــان زن و همان مرد که فحاشـــی می‌کردند جلوی 
قاضـــی بـــا مظلومیـــت ایســـتادند و گفتند فقـــط قصاص 

. هند ا می‌خو
آنها داشـــتند تقاص پول‌هـــای حرام را پـــس می‌دادند که 

صاحب طلافروشـــی سر سفره‌شـــان آورده بود.
دلم برایشـــان نمی‌ســـوخت.فقط یک چیز می‌خواستم.

اینکه ســـودابه به آنها التماس نکند.
اتهاماتم را خواندند: تشکیل باند، سرقت و قتل!

فقط گفتم من تشـــکیل بانـــد ندادم.با دو تا از دوســـتانم 
نقشه ســـرقت کشـــیدیم.قرار نبود کسی بمیرد.

همه چیز همان‌طور گذشت که ســـودابه می‌گفت.خیلی 
ســـریع‌تر از چیزی که فکرش را می‌کردم.

صبح امروز که اســـمم را صدا کردند یکی از دوستانم بلند 
شـــد و سرم دست کشـــید.او پدرزنش را کشته و جسدش 
را تکـــه تکه کرده بود.اما همســـرش بـــه او رضایت داده تا 
بچه‌هایـــش بی‌پدر نشوند.شـــاید بـــرای اینکـــه از صحنه 
قتل و مثله کردن جســـد پدرش فیلم و عکســـی منتشـــر 

نشد رضایت داد!
اما قضیه من فرق دارد.مـــردم صحنه جنایت را دیده‌اند و 
باید خیلی زود اعدام شـــوم.من آفتاب امروز را نمی‌بینم.

دیـــروز مامـــان و ســـودابه بـــه دیدنـــم آمدند.نتوانســـتم 
حرف‌هایـــم را به ســـودابه بزنـــم چون مامـــان همراهش 

. د بو
یـــک ســـرباز وارد اتاق می‌شـــود.یک روحانی هم هســـت.
دســـتم را می‌گیـــرد و دلـــداری‌ام می‌دهد.می‌گویـــد دعـــا 
کنم.چند مســـئول قضایی هم به مـــن می‌گویند تقاضای 

بخشـــش کنم.
انـــگار لال شده‌ام.ســـردم اســـت و بدنـــم دارد مثـــل بید 
می‌لرزد.پاهایـــم سســـت اســـت و بـــه ســـختی روی زمین 

می‌شود. کشـــیده 
وارد محوطـــه زنـــدان می‌شـــوم.از ســـرما دندان‌هایـــم به 
هـــم می‌خورد.یک نفر می‌گوید ســـمت خانـــواده‌اش برو 

و عذرخواهـــی کن.
دو قـــدم جلـــو می‌روم و بـــا صدایی کـــه از ته چـــاه می‌آید 

می‌گویم ببخشـــد.
صدایم را خودم هم به سختی می‌شنوم.

چشـــمم به طناب می‌افتد.نفســـم حبس شـــده و بیرون 
نمی‌آیـــد.روی پله می‌روم و یادم می‌آید به ســـودابه نگفتم 
مراقـــب مامان بـــاش! طنـــاب را دور گردنـــم می‌اندازند: 

مراقب مامان باش ســـودا....

فریاد سودابه
قسمت دوم
قسمت دوم

صبح امروز که اسمم را صدا 
کردند یکی از دوستانم بلند 

شد و سرم دست کشید.او 
پدرزنش را کشته و جسدش را 

تکه تکه کرده بود.اما همسرش 
به او رضایت داده تا بچه‌هایش 
بی‌پدر نشوند.شاید برای اینکه 

از صحنه قتل و مثله کردن جسد 
پدرش فیلم و عکسی منتشر 

نشد رضایت داد!

بدبخت شدی سودابه!
آن از زندگی نکبتی با پدر و 

مادرمان! این هم از آبروریزی 
که برادرت به بار آورد.من 

می‌خواستم یک روز نام خودم 
را بین بهترین مهندسان 

 کامپیوتر ببینم سودابه!
می‌خواستم با آیدا ازدواج کنم 

و او برایم غش‌غش بخندد و 
من کیف کنم!

آنچه تا کنون خوانده‌اید:
فرهاد جوانی است که مدتی قبل 

دلش را به دختری به نام آیدا 
باخته بود.او به امید ازدواج با 
آیدا به سربازی رفت اما آیدا در 

دوران خدمت سربازی فرهاد با 
پسر دیگری آشنا شد و او را رها 
کرد.همین باعث شد که همه 
بدبختی‌های فرهاد مثل فیلم 

ضبط شده‌ای از جلوی چشمانش 
عبور کند.او در خانواده‌ای با 

مشکلات مادی و معنوی به دنیا 
آمده و بزرگ شده بود.مادرش 
پرستار سالمند بود و خواهری 
مهربان به نام سودابه دارد که 
وقتی مادرش برای کار بیرون 

از خانه می‌رود، سودابه هم به 
کارهای خانه رسیدگی می‌کند 

و هم به درد دل فرهاد گوش 
می‌کند.تلخی زندگی سخت 

فرهاد زمانی پیش چشم او بیشتر 
شد که آیدا به خاطر وضعیت 
مالی او را رها کرد.انگار همه 

بدبختی‌هایش را آیدا بود که به 
رخش کشید.همین باعث شد 

فرهاد دست به عصیانگری زده و 
نقشه سرقت در ذهنش بکشد.


